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پس از . داد فارس تشكيل مى  ايران رآن اصلى سياست امنيتى آمريكا را در منطقه خليج56تا آستانه انقلاب ،
 منطقه، به عبارت ديگر، موازنه قدرت. ترين خطر براى امنيت منطقه تبديل گرديد  ايران به عمده56انقلاب ،

، اشغال افغانستان توسط ) ١٩٨٠(آغاز جنگ ايران و عراق . پس از وقوع انقلاب اسلامى به هم خورد
آمدهاى سقوط رژيم  ، از زمره پى) ١٩٩٠(و نيز تسخير آويت توسط عراق ) ١٩٨٠(نيروهاى ارتش سرخ 

 .شوند شاه و از عواقب ناشى از برهم خوردن توازن قوا در منطقه محسوب مى
گيرى اسلام سياسى آمك فراوان آرده بود، به منظور سد آردن  به شكل» جنگ سرد«يكا آه تحت منطق آمر

فارس و نيز به منظور مهار جمهورى اسلامى ايران در صدور انقلاب،  نفوذ بيشتر شوروى در منطقه خليج
ت آشورهاى حامى  عراق را از ليس1982آمريكا در ،. خود را پس از سقوط رژيم شاه به عراق نزديك آرد

گسترش .  روابط ديپلماتيك بين آمريكا و عراق برقرار گرديد1984تروريسم خارج آرد و متعاقباً در سال 
در دوره ورود . روابط نظامى و اطلاعاتى بين دو آشور منجر به تضعيف جبهه ايران در جنگ با عراق شد

دد نيروهاى نظامى ايران را در اختيار عراق اى از تر هاى ماهواره ارتش ايران به خاك عراق، آمريكا عكس
گذاشت آه اين امر نهايتاً ايران را وادار به قبول متارآه جنگ بدون تعهد عراق در پرداخت غرامت،  مى
 .نمود

آورد جنگ هشت ساله براى عراق، بقاى يك ارتش قوى و با تجربه بود آه در مقايسه با ديگر  تنها ره
 صدام 1988پس از ختم جنگ با ايران در سال ،.  نظامى، سرآردگى داشتآشورهاى عربى، از نقطه نظر

اين بار با لشگرآشى گسترده .  آشور آويت را به عراق ضميمه آرد1990حسين هدف ديگرى برگزيد و در 
پس از جنگ خليج و . فارس، نيروهاى متجاوزگر عراقى از آويت بيرون رانده شدند آمريكا به خليج

را، هم در مورد ايران و هم در مورد عراق، در طول دهه » مهار دوگانه«مريكا سياست آزادسازى آويت، آ
 . ميلادى در پيش گرفت90

 موازنه 2003با مداخله نظامى آمريكا در جنگ دوم خليج؛ يعنى با برانداختن حكومت صدام حسين در سال ،
اينك حكومت جمهورى .  تغيير آردقدرت يكبار ديگر، ولى اين بار به سود آمريكا و متحدانش در منطقه،

پيمان با آمريكا در عراق، مفرى  آوشد تا با خرابكارى در برقرارى يك حكومت دمكراتيك و هم اسلامى مى
 .خود بيابد) آناآرونيسمى(براى بقاى رژيم ناروزآمد 

م مخاصمات آوشد تا با اخلال در روند مذاآرات صلح خاورميانه، از خت همچنين جمهورى اسلامى ايران مى
اين نهايت نابخردى حاآمان در ايران است آه . ديرينه ميان دو ملت فلسطين و اسرائيل جلوگيرى به عمل آورد

 .پرورانند سوداى رهبرى جهان اسلام و صدور انقلاب اسلامى را همچنان جوشان در سر مى
ورزد؛ چرا آه در چنان  مىگيرى نظام دمكراسى در افغانستان و عراق عناد  رژيم جمهورى اسلامى با پاى

فقيه بيش از پيش در انظار مردمان منطقه منزوى و ناآارآمدى آن بر مسلمانان برملا  وضعيتى رژيم ولايت
از طرف ديگر، برپائى مجدد مراآز حوزوى در عتبات عراق به تضعيف قدرت آخونديسم در . خواهد شد

تواند ديگر خود را رهبر بلامنازع جهان  رت نمىايران خواهد انجاميد و رژيم فقاهت در ايران در آن صو
 .شيعه برشمرد

هم اآنون شكاف ژرفى بين جبهه ائتلاف به رهبرى آمريكا و ديگر آشورهاى دمكرات در مورد عراق موجود 
در حال حاضر، آشورهاى دمكرات و سازمان ملل متحد از تمامى توان بالقوه خود در جهت تأثيرگذارى . است

اين ناهماهنگى و چند . آنند بخشيدن شرايط در عراق بعد از صدام حسين استفاده نمىمثبت و بهبود 
ها، اما، در روند بازسازى و در فراگرد ايجاد يك عراق دمكرات، لائيك و توسعه يافته مرتفع خواهد  صدائى

 .شد
راق، همچون ويتنام، اند آه آمريكا در باتلاق ع بافان و مخالفان جبهه ائتلاف در جنگ دوم خليج مدعى منفى

جنگ «در شرايط . الفارق است در اين مورد بايد گفت آه مقايسه عراق با ويتنام يك قياس مع. فرو خواهد ماند
ها بود آه از ناحيه شمال  ، آمريكا در جنوب ويتنام در صدد واپس زدن امواج فشار از جانب آمونيست»سرد
اشت بر سد آردن حوزه گسترش اتحاد جماهير شوروى و استراتژى آمريكا در آنجا، دلالت د. خاست برمى

خاورميانه «ممانعت در دامن گسترانيدن آمونيسم، اما استراتژى آمريكا امروز، حول برنامه دمكراتيزه آردن 
 .زند دور مى» بزرگ

گيرى است آه در طرح جديد تمامى  در حال شكل» خاورميانه بزرگ«اينك حوزه تعريف جديدى بنام  هم
آشورهاى مغرب عربى در نوار . شوند اى مسلمان شمال آفريقا تا پاآستان و افغانستان در برگرفته مىآشوره



ساحل جنوبى درياى مديترانه؛ يعنى ليبى، تونس، الجزاير، مراآش و موريتانى، در اين طرح جديد براى 
 .گيرند توسعه دمكراسى و آزادى در منطقه قرار مى

حل اختلافات و . اند ائيل، مصر و ايران نيز در اين حوزه جديد واقع شدهآشورهاى مهمى چون ترآيه، اسر
هاى همكارى جديد آمريكا و اتحاديه اروپا را  برقرارى صلح بين دول فلسطين و اسرائيل يكى از ستون پايه

بايد خاطرنشان شد آه آشورهاى حوزه درياى خزر در آسياى ميانه نيز در . دهد حول طرح جديد تشكيل مى
 .اند گنجانيده شده» خاورميانه بزرگ«عريف جديد از ت

اند آه در شرايط جهانى شدن، جائى براى ديكتاتورها ديگر  اش به اين نتيجه رسيده آمريكا و متحدان اروپائى
هاى مدنى و اقتصادى و نيز برقرارى حقوق  گسترش هر چه بيشتر دمكراسى، تأمين آزادى. موجود نيست

شود آه در چارچوب جهانگرائى جديد در مقابله با تروريسم، مهاجرت غير  شمرده مىبشر، بهترين رويكردى 
در اين راستا، آزاد آردن افغانستان و عراق، آغازگر . شود هاى ايدئولوژيك پيشنهاد مى گرائى قانونى و افراط

باشد آه . ودش هاى اقتصادى، حقوقى، سياسى و فرهنگى محسوب مى ماندگى طليعه نوينى در مبارزه با عقب
  !صبح دولتش بردَمد

انديش و قدرتمداران سنت و انقياد را برخواهد آشوبيد؛ چرا آه حاليا آب  قطعاً، رويكرد جديد، نيروهاى آهنه
خواه در ايران بر طبل توخالى  جهت نيست آه اقتدارگرايان تماميت بى. در خوابگه مورچگان افتاده است
هاى ايرانى را در مبارزه با   لنينيست-آوبند و پرچم فرو افتاده مارآسيست ضديت با مظاهر تمدن جديد مى

 .افرازند بر سر هر معرآه خويش برمى» امپرياليسم«
ى بزرگ جمهورى اسلامى در ايران است آه از فراگيرى دمكراسى و از تحقق مضامين ليبراليسم » تابو«اين 

هاى غربى، برخى آشورها مانند آلمان و  در دمكراسىالبته . االله، وحشت دارد غربى، همانند جن از بسم
فرانسه با مداخله نظامى آمريكا به منظور برانداختن رژيم صدام مخالفت ورزيدند؛ چرا آه آنها اساساً 

از نقطه نظر آنها؛ مسلمانان عموماً و اعراب . شمرند استراتژى دمكراتيزه آردن منطقه را ناممكن مى
ها اما، با آسب  خوانى اين قبيل مخالفت. سى و قواعد آن آمادگى ندارندخصوصاً براى پذيرش دمكرا

فرانسه . هاى تدريجى، دگرسان خواهد شد و راه براى تجديد نظرهاى مساعدتر هموار خواهد گرديد موفقيت
به دليل حجم بالاى معاملات بازرگانى . در طول حيات رژيم صدام حسين، يكى از متحدين پايدار آن بوده است

هاى نجومى عراق به فرانسه، در جنگ دوم خليج؛ يعنى در ائتلاف جهانى براى  و نظامى و نيز به دليل بدهى
 .براندازى رژيم استبدادى در عراق، فرانسه در صف مقدم مخالفين جنگ قرار گرفت

يره رژيم جمهورى اسلامى در قمار بزرگ خود، آه به حيات و يا ممات آن بستگى دارد، وارد در بازى خ
جويان اسلام باور، آه در درون آشور حتى فاقد  ستيزه. اى با مراآز توسعه يا تمدن جديد شده است سرانه

اند و چشم عاقبت بين ندارند آه بفهمند  اند، با پيشبرد دمكراسى در منطقه به مخالفت برخاسته پشتيبانى عمومى
تر حفر  د و گور خود را به دست خود عميقزنن آه با اين چنين رويكردى هر آينه، تيشه به ريشه خود مى

 .آنند مى
. دمكراسى چيزى اعطائى و يا تزريقى نيست آه به آالبد يك فرهنگ از بيرون تحميل شود: اين درست است آه

اما . تابند ها دستيابى به دمكراسى را به سهولت برنمى بعضى فرهنگ: همچنين اين گزاره گزاف نيست آه
، واجد اهميت است اين است آه در دنياى مرتبط و به هم پيوسته شده امروز، افكار و آنچه بيش از ايندو نظر

در نظم جديد جهانى، مردمان در هر آجاى جهان بيش از هر وقت . يابند عقايد به سرعت انتشار و انعكاس مى
 جديد، در بطن جهانگرائى: مهمتر آن آه. اند ديگر به ضرورت استيفاى حقوق مدنى و بشرى خويش واقف

ها و فراگيرى موازين حقوق بشر را براى ديگر  توانند مسأله ضرورت آزادى مراآز توسعه و قدرت نمى
صلابت استراتژى جديد نه . جوامع، در اقصى نقاط جهان، انكار آنند و التزام به آن را به طاق نسيان بكوبند

ظان تهديد از جانب متعصبين مذهبى در در گرو نتيجه انتخابات اخير رياست جمهورى آمريكا است و نه در م
 .ايران و عراق

هاى گوناگون آن قادر به پيشبرد يك برنامه  دهد آه هيچ يك از جناح آارنامه حكومت دينى ايران نشان مى
آنان . باشند هاى مدنى نمى اصلاحات زير ساختى و گردن نهادن برخواست مردم در تحقق دمكراسى و آزادى

جنبش . برنيامدند» مشروطه فقيه ولايت«به » فقيه مطلقه ولايت«كومت؛ يعنى از تبديل حتى از عهده تعديل ح
اين جنبش بر آن بود آه به اولياى دين بفهماند آه .  بر آن نبود آه لائيسيته را برتابد۶۶دوم خرداد 
طلبان  لاحاص. نظام و دين در آن است آه نهادها و مصادر دين در امور حكومت دينى مداخله نكنند مصلحت

گفتند آه حكومتى آه خود دينى است، نبايد زير سلطه  آنها مى. باورانى لائيك نبودند حكومتى، بنابراين، دين
 .مجدد دستگاه دينى قرار گيرد

آنها در اين راستا . مصلحين حكومتى مدعى بودند آه رژيم جمهورى اسلامى از دستگاه دين منفك است
از آنجا آه حكومت در قبضه آنترل اسلام : آردند از دين است و اضافه مىگفتند آه حكومت نهادى مجزا  مى

باوران است و علاوه بر آن در شرايطى آه قانون اساسى براساس شريعت و موازين اسلامى تدوين شده است، 
از نقطه . باور است و لامحاله دينى عمل خواهد آرد و دينى نيز باقى خواهد ماند لذا حكومت خودبخود دين



آند و بنابراين نيازى به مداخله اولياى دين و نهاد دين در  نظر آنها، حكومت با دستگاه دينى موازى عمل مى
 .امور دولت و حكومت نيست

طلبان حكومتى حتى نتوانستند حكومت  اينك آه راهبرد اصلاحات از بالا با انسداد مواجه شده است و اصلاح
مطلقه به   حداقل از عهده تعديل حكومت؛ يعنى از تبديل ولايتدينى را از دستگاه دين جدا سازند و يا

مشروطه، برآيند، بر هر عقل سليمى روشن شده است آه تنها راه براى برچيدن نظام ولايت در ايران  ولايت
قيام مردم عليه جباريت و سقوط . اى ميسر است از طريق فشار مستقيم از پائين و به اشكال مختلف جنبش توده

 .دهد طريق نافرمانى عمومى و سرتاسرى، تنها يكى از اين اشكال را تشكيل مىآن از 
گرايان حكومتى از بام به زمين افتاده است، روندى جديد از آرايش نيروها در  امروز آه تشت رسوائى اصلاح

 آشور در اين دگر گشت، مخالفان نظام در داخل خود را با مبارزان آزادى در خارج از. گيرى است حال شكل
از ميان » خودى و غير خودى«و يا » داخل و خارج«ها تحت عناوين  آنند و فاصله نزديكتر احساس مى

 .شود برداشته مى
دفاع از منافع ملى و برقرارى روابط مبتنى بر صلح و دوستى با تمام همسايگان و با ساير دول جهان، تنها در 

امر رهائى از سلطه . المللى قابل تأمين است مقررات بينسايه منافع متقابل و حول تعهد نسبت به قواعد و 
ولى نبايد فراموش آرد آه در شرايط به . استبداد دينى، از لحاظ اصولى منوط به اقدام مستقيم مردم ايران است

المللى و  المللى و در عصر جهانى شدن اقتصاد و سياست، اقدامات مساعد نهادهاى بين هم پيوستگى بين
گمان، يك ايران دمكراتيك،  بى. تواند بس مؤثر واقع شود سالارى در اين رهگذر مى ى مردمآشورهاى حام

ترى در تعادل قوا در منطقه و در فرو آشانيدن شعله اسلام  لائيك و از نظر اقتصادى موفق، قطعاً نقش مثبت
 )ادامه دارد( .سياسى ايفا خواهد آرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


